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The relationship between the truth of science and the 
truth of will from the point of view of Sadr al-Mutalahin 

and Allameh Misbah Yazdi 

Ahmad Saidi 
Associate professor, Insitution for Islamic Culture and Thought 

(saeidi@iki.ac.ir) 

Sadr al-Mutalahin distinguishes between "concept", "intrinsic 
truth" and "objective truth" and believes that a truth can be 
realized in different ways; As many truths can be realized in one 
country and separately in another country. He considers the truths 
of knowledge and will to be integral in the whole existence and 
believes that it is not possible for an existence to be completely 
devoid of knowledge and will, although it is possible that separate 
levels of existence, knowledge and will are realized. But Allameh 
Misbah does not accept the three-dimensional distinction of 
"concept", "self-objective truth" and "objective truth", nor the 
union of several self-objective truths in one being, nor the 
personal unity of one truth and the plurality of its determinations 
in different levels and states. In the discussion of science and will, 
he does not reflect their union in one being, nor the unity of their 
truths in the same multiplicity of their determinations. The "main 
question" of this research is about the type of relationship between 
science and will, and the "goal" of this research is to know the will 
and its elements as one of the subjects of anthropology. In this 
research, we have reached this "result" with the analytical, 
descriptive and comparative "method" that despite the difference 
in the basics, both sages accept that a kind of science has a 
necessary and inseparable connection with a kind of will . 
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Sadr al-Mutalahin, Allameh Misbah Yazdi



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

۸ 

 العلاقة بین حقیقة العلم وحقیقة الإرادة 
 و العلامة مصباح الیزدي  نیمن وجهة نظر صدر المتاله

 ١احمد سعیدی
الجوهریة" و"الحقیقة الموضوعیة"    ن ییمیز صدرالمتاله  "المفهوم" و"الحقیقة  بین 

من   العدید  تتحقق  أن  یمکن  مختلفة؛ کما  بطرق  تحقیقها  یمکن  الحقیقة  أن  ویعتقد 
المعرفة   أن حقائق  ویعتبر  في وعاء آخر.  منفصل  الحقائق في وعاء واحد وبشکل 

الوجود کله، ویعت  أن   قد والإرادة جزء لا یتجزأ من  الوجود خالیًا    أنه لا یمکن  یکون 
تمامًا من المعرفة والإرادة، مع أنه من الممکن أن تتحقق مستویات منفصلة من الوجود  
"المفهوم"   والمعرفة والإرادة. لکن العلامة مصباح لا یقبل التمییز ثلاثي الأبعاد بین 

الموضوعیة"، ولا اتحا الموضوعیة" و"الحقیقة  الذاتیة    عدة حقائق ذاتیة   د و"الحقیقة 
الواحدة.   الوحدة الشخصیة لحقیقة واحدة والحقیقة  موضوعیة في کائن واحد، ولا 
وتعدد مقرراتها في مختلف المستویات والوعائات. وهو في بحث العلم والإرادة لا  

 یعکس اتحادهما في کائن واحد، ولا وحدة حقائقهما في نفس کثرة تحدیداتهما. 
العلاقة بین العلم والإرادة، و"هدف"    "السؤال الرئیسي" لهذا البحث هو حول نوع 

الأنثروبولوجیا.   موضوعات  باعتبارها أحد  الإرادة وعناصرها  معرفة  هو  البحث  هذا 
وقد توصلنا في هذا البحث إلی هذه "النتیجة" من خلال "المنهج" التحلیلي والوصفي  

 
 للتعلیم والبحث  ;أستاذ مشارك و عضو هئیة التدریس في مؤسسة الإمام الخمیني  .١
)saeidi@iki.ac.ir( . 
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 53، شماره مسلسل 1401 پاییزسال چهاردهم، 

ارتباطا   إلا أن کلا الحکماء یقبلان أن هناك  یات،والمقارن، الذي رغم اختلاف الأساس 
  ضروریا لا ینفصل بین نوع من العلم ونوع من الإرادة.

صدرالمتالهالبحث  مفاتیح  التشکیك،  الحقیقة،  المفهوم،  الإرادة،  العلم،    ن، ی: 
 العلامة مصباح الیزدي. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

۱۰ 

 ن حکمت یی پژوھشی آ-فصلنامه علمی 
 ۵۳، شماره مسلسل ۱۴۰۱ پاییزسال چهاردهم، 

 اراده  قت یعلم با حق قتیحق هرابط 
 + یزد یو علامه مصباح  ن یاز منظر صدرالمتأله

 * 1F  ی دیاحمد سع 

ــدرالمتأله ــ نیصـ ــوم»، «حق نیبـ ــتی«مفهـ ــر نفس قـ ــتیو «حق »یالامـ  قـ

ــذاردیم ز یتمــا »ینــیع ــت  گ ــدیم قــتیحق کیــو معتقــد اس ــورت توان  یهابــه ص

 کیــمــوطن بــه  کیــدر  تواننــدیم قــتیکــه چنــد حقمختلــف محقــق شــود؛ چنان

ــوطن د ــوند. ا گــر یوجــود و در م ــه محقــق ش ــا شــانیجداگان ــم و اراده را  قیحق عل

ــار  ــل ه یس ــتدر ک ــماردیم یس ــود ش ــدارد وج ــان ن ــت امک ــد اس ــا  یو معتق مطلق

ــم و اراده ــد عل ــ فاق ــت مراتب ــن اس ــد ممک ــد، هرچن ــم و اراده  یباش ــود و عل از وج

ــا ــه تم ــباح ن ــه مص ــا علام ــوند. ام ــق ش ــه محق ــه ز یجداگان ــوم»،  یِ حدس «مفه

نــه اجتمــاع چنــد  رد،یپــذیرا م »ینــیع قــتیو «حق »یالامــر نفس قــتی«حق

ــتیحق ــر نفس ق ــ ر د یالام ــ کی ــدتِ شخص ــه وح ــود را و ن ــ یوج ــتیحق کی و  ق

ــر تع ــاتیتکث ــف را. ا ن ــواطن مختل ــب و م ــانیآن در مرات ــم و اراده  ش ــث عل در بح

 نیآنهـا در عـ قیو نـه وحـدت حقـا تابـدیوجـود را برم  کیـنه اجتماع آنهـا در    ز ین

 را. شانناتیتکثر تع

علــم و اراده اســـت و ه دربــاره نـــوع رابطــ قیــتحق نیـــا »یاصــل «ســؤال

از شــئون  یکــین شــناخت اراده و مقومــات آن بــه عنــوا ق،یــتحق نیــ«هــدف» از ا

و  یفیتوصـــ ،یلـــیپــژوهش بـــا «روش» تحل نیـــاســـت. مـــا در ا یشناســانسان

 
 . )saeidi@iki.ac.ir(+ی نیامام خم  یو پژوهش یمؤسسه آموزش  یعلم  ئتیو عضو ه اریدانش *

           ۱۳/۱۲/۱۴۰۱د: یی خ تأی تار                 ۲۸/۱۰/۱۴۰۰افت: یخ دریتار
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 53، شماره مسلسل 1401 پاییزسال چهاردهم، 

ــهیمقا ــه ا یاس ــب ــه»ی«نت نی ــ ج ــان م یادهیرس ــتلاف مب ــاوجود اخ ــه ب ــر دو  ،یک ه

 یقابـل انفکـاک بـا نـوع ر یـو غ یعلـم، تـلازم ضـرور  یکـه نـوع  رنـدیپذیم  م یحک

 اراده دارد.

ــوم، حق: کلیـــدی هـــایواژه ــم، اراده، مفهـ ــدرالمتأله ک،یتشـــک قـــت،یعلـ  ن،یصـ

 .+ یزد یعلامه مصباح 

 مقدمه 
  یاجمال  یدرک  ل یدل  ن یو به هم  ابدیی علم و اراده را در درون خود م   قیاز مصاد  یبعض  یهر کس

توجه داشت که با    دیبا  ی از علم و اراده و از مقدمات، مقومات و لوازم آنها دارد؛ ول  یهی و بد

آموز به  حضور  ک،یتشکه  توجه  علم  به  تحل  میابیی م   یآنچه  است    م،یکنی م   لیو   ممکن 

وحدت حفظ  سا  ،با  هست  ریدر  مراتب  و  د  یمواطن  صورت  باشد   یگریبه   محقق 

تعل۳۳۶/    ۶:  ۱۹۸۱  ن،ی (صدرالمتأله حسن +  ی سبزواره  قی ،  همو،  ۸۷-۸۶:  ۱۳۶۵  ، یآمله  زاد؛  .  )۲۹:  ۱۳۷۸؛ 

امر متشخص است   کی شود،ی واقع م  یکه معلوم به علم حضور ینیوجود ع ن،ی گذشته از ا

از   آنچه  د  یِ نیع  قتِ یحق  ک ی و  م   ر متشخص  منعکس  انسان    ای  ی کل  م یمفاه  شود،یذهن 

درست    یتنها در صورت   یبرگرفته از علوم حضور  یِ و علوم حصول  اندیاصطلاح علوم حصولبه

 گرفته شوند. یو معتبرند که با دقت کاف

 ــ  نیبنابرا   ــیع  قــت یحق  یوقت  ــیع قــت یعلــم و حق  ین در  یاراده را بــه صــورت حضــور ین

 ــو قصــد تجز  میابییخود م   ــو تحل هی  ــآنهـاـ را دار یحصــول لی  ــبا م،ی  ــاز  دی ســو مراقــب  کی

 ــ  ــ میباش ــد بس ــمندانی از اند یاریمانن  ــ ش ــت و مس ــم و اراده اس اـور عل ــه را مجـ لمان، آنچ

 یاح 
ً
 ــ  ایاز مقدمات    انا  ــ رود،یلــوازم آنهـاـ بــه شــمار م  میبـاـ مقومـاـت علــم و اراده خلــط نکن

بـزوار۱۲۱: ۱۳۷۸؛ همـــــو، ۳۳۷-۳۳۶/  ۶: ۱۹۸۱ ن،ی (صـــــدرالمتأله ؛ از )۵۹/  ۲: ۱۳۷۹-۱۳۶۹ ،ی؛ ســــ

ــو ــرید یس  ــ گ ــته باش  ــ میتوجــه داش ــه برخ  ــ یک ــم و اراد اتیاز خصوص ــه در عل خــود ه ک

 ــیم   ــ م،یابی علــم و  قیتحقــق حقـاـه نــه بــه نحــو شــوندیمـاـ مربــوط م ه علــم و اراده بــه مرتب

 ).+ یسبزواره قی ، تعل۳۳۶: ۱۹۸۱ ن،ی (صدرالمتأله یاراده در هر موطن



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 +يزد یو علامه مصباح   ن یاراده از منظر صدرالمتأله  قتی علم با حق  قتی رابطۀ حق ۱۲

و بلکه ضرورت دارد؛ چراکه با درک   ت یاراده با علم از جهات مختلف اهمه شناخت رابط

  یعلم و عقل نظر ت ی تقو ریبه نقش و تأث توانیانواع علم با انواع اراده، هم م ه از رابط حیصح

حق با علم و  ه  نسبتِ علم و اراد  توانیهم م   برد،یانسان پ  یو عقل عمل  یجزئ  یهادر اراده 

جزئ  ی کل  یاهاراده اخت  یو  و  جبر  مباحث  به  که  را  م   اریانسان  مربوط  قدر  و  قضا    شود،یو 

م   دیفهم ثانو  هیاول   یهانت ینقش ط  توانیو هم  اول ه  نحو  ای  هی و  ثانو  هیوجود  در  ه  ی و  انسان 

جزئ  ی کل  یهااراده اخت  یو  انسان   اریو  بهشت  مختلف  درجات  و در  کرد.  انسان  درک  را  ها 

ا از  انسان   یبخش  یشناسهاراد  نهایگذشته  م   یشناساز  و  تول  تواندیاست  جهت  علوم   دیدر 

علم    ینیع  قت یحقه  درک بهتر رابط  یمقاله برا   ن یمؤثر باشد. به هر حال در ا   یاسلام   یانسان

مبان  ینیع  قت یبا حق و    ن ییعلم و اراده را تبه  نیو علامه مصباح در زم   نیصدرالمتأله  یاراده، 

 .میاکرده سهیمقا

 مفاهیم لغوی و اصطلاحی «علم» 
. صدرالمتألهین و  )۶۷-۶۶/    ۱الف:  ۱۳۹۱(از جمله ر.ک: مصباح یزدی،  علم اصطلاحات زیادی دارد  

اند؛ اما ما در  علامه مصباح نیز از اصطلاحات مزبور در مباحث مختلف خود استفاده کرده

اینجا ناظر به هیچ کدام از اصطلاحات علم نیستیم و علم را به همان معنای لغوی و عام که  

میمعادل   آگاهی است، به کار  مطلق بریم و با اراده مقایسه میمطلق  کنیم. علم به معنای 

،  )۶۶(همان:  های مختلف، نیازی به تعریف و توضیح ندارند  های آن در زبانآگاهی و معادل

 تعریف حقیقیِ غیر لفظی آنها امکان ندارد؛ زیرا م 
ً
ن  یترفهوم روشن بلکه اساسا که بتواند مبیِّ

 .)۲۶۶همان: ( شودی نم افت معنای عام علم قرار گیرد، ی

 مفاهیم لغوی و اصطلاحی «اراده»
 برای همگان  

ً
 اراده اصطلاح خاصی در هیچ علمی ندارد. معنای لغوی اراده نیز اجمالا

ً
ظاهرا

 بسیار اختلافی است و تعاریف اندیشمندان مسلمان در این زمینه  
ً
روشن است؛ ولی تفصیلا

است. اما آنچه در این نوشتار برای ما مهم است، دیدگاه صدرالمتألهین و علامه  بسیار متنوع

مفهوم و حقیقت اراده است. صدرالمتألهین برای لفظ اراده یک مفهوم عام  ه  مصباح در زمین
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 53، شماره مسلسل 1401 پاییزسال چهاردهم، 

بدیهی که تشکیک عامی دارد، معتقد است؛ ولی علامه مصباح لفظ اراده را مشترک بین سه  

داند. ما در  ظاهر فقط مفهوم اول و عام اراده را تشکیکی می د و به دانمفهوم عام و خاص می

» ایشان  منظر  از  که  را  اراده  عام  مفهوم   
ً
صرفا نوشتار  دوست این  با  مرادف   

ً
و  تقریبا داشتن 

 کنیم.بررسی و تحلیل می  )۱۱۹/  ۲(همان: » است  دنی پسند

 مفاهیم لغوی و اصطلاحی «حقیقت» 
آن در الهیات  حی زیادی دارد. شیخ «حقیقت» مفاهیم لغوی و اصطلا الرئیس به سه مفهوم 

الحق فیفهم منه الوجود في الأعیان مطلقا و یفهم منه الوجود الدائم  شفا اشاره کرده است: «اما  

 و یفهم منه حال القول أو العقد الذي یدل علی حال الشي
ً
»  له  ء في الخارج إذا کان مطابقا

 .)۴۰۹/  ۱ب: ۱۳۹۱باح یزدی، ؛ نیز ر.ک: مص ۴۸: ۱۴۰۴سینا، (ابن

در تفسیر دیدگاه صدرالمتألهین که منظور خود از اصالت وجود را به  -علامه مصباح نیز  

 -) ۳۱۶/  ۱الف: ۱۳۹۱(مصباح یزدی، کند: «وجود دارای حقیقت عینی است» این صورت بیان می

 فرماید: می

به   قتیحق  .۱  قرار:  نیاست از ا  یاصطلاحات متعدد  یدارا ...  قت»ی«حقه  واژ

معنا  یمعنا در  لفظ  برا   یی استعمال  شده  یکه  وضع  حق۲...؛  آن  معنا  قتی.    یبه 

واقع با  مطابق  معنا  قتی. حق۳...؛  شناخت  معنا  قتی. حق۴...؛  تیماه  یبه    یبه 

معنا  قتی. حق۵ی؛  نیع  تیواقع   یبه معنا  قتی. حق۶...؛  وجود مستقل مطلق  یبه 

و باطن .  کنْه  از حق  روشن ...  منظور  ا  قتیاست که  همان اصطلاح چهارم   نجایدر 

 .)۳۱۹(همان: » است

الرئیس اما مقصود ما از «حقیقت» در این مقاله هیچ یک از معانی بالا که در عبارات شیخ 

الامر»  اند، نیست. منظور ما از حقیقت، «محکی» یا «معنا» یا «واقع» یا «نفس و علامه آمده

لی تصوری و تصدیقی» است. حقیقت در این اصطلاح، ممکن است  یا «معلوم به علم حصو

آن   به  باشد،  موجود  قضیه،  یا  مفهوم  یک  محکی  یا  حقیقت  اگر  باشد.  معدوم  یا  موجود 

می هم  عینی»  می«حقیقت  است،  موجود  که  حقیقتی  یا  عینی  حقیقت  تواند گویند. 

ممکن واجب  یا  نفس الوجود  حقیقت  همچنین  باشد؛  باشد،   الامری،الوجود  معدوم  اگر 
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الوجود باشد. پس حقیقت در این اصطلاح خاص، در مقابل  الوجود یا ممتنعتواند ممکنمی

این رو مطابق این اصطلاح، هیچ تناقضی در این نیست  عدم و معدوم و باطل و... نیست؛ از  

شود  الامر دارد؛ همچنین اشکالی دارد گفته  که بگوییم عدم نیز حقیقت یا واقعیت یا نفس 

الامری دارد؛ زیرا وقتی وجودی در ذهن ما «هست» که «نیستی»  حقیقتِ عدم، احکامی نفس

دهد، آن وجود ذهنی، از حیث حکایت، عبارت است از علم در خارج از ذهن را نشان می

ایم یا به عبارت دیگر، آنچه برای حصولی یا مفهوم عدم و آنچه ما توسط این مفهوم، فهمیده

 الامر عدم.است، عبارت است از حقیقت عدم یا نفس  لم حصولی شده ما معلوم به ع
پس حق در این اصطلاح بـاـ حــق بــه معنـاـی اول (حــق بــه معنـاـی وجــود در اعیـاـن) و 

ــه  ــرا حــق ب دوم (وجــود دائمــی) کــه در عبـاـرت الهیـاـت شــفا آمــده، متفـاـوت اســت؛ زی

ــوری و تصــدیقی، اعــم از وجــود ومعنـاـی نفس ــوم حصــولیِ تص ــت.  الامــرِ عل عــدم اس

روشــن اســت کــه حــق بــه معنـاـی وجــود یـاـ وجــود دائمــی در مقابــل عــدم و باطــل قــرار 

بـاح یــزدی، ۴۸: ۱۴۰۴ســینا، (ر.ک: ابنگیــرد می اـلی کــه حقیقــتِ )۴۱۰/  ۱ب: ۱۳۹۱؛ مصـ ؛ در حـ

یک علــم حصــولی تصــوری، در مقابــل باطــل نیســت؛ زیــرا هــر مفهــومی محکــی دارد و 

 شود. کند، حقیقت شمرده مین حکایت میهر محکی نسبت به مفهومی که از آ 

 معادل مفهوم سومی است که شیخ 
ً
الرئیس حقیقت به معنای محکیِ علم حصولی تقریبا

اند نه برای بیان کرده است؛ با این تفاوت که ایشان معنای سوم را فقط برای قضایا بیان کرده

 تصورات؛ درنتیجه آن را در مقابل باطل قرار داده است.  

که   است  حقیقتی  معنای  به   
ً
دقیقا نوشتار،  این  در  ما  نظر  مورد  معنای  به  حقیقت 

أنه  دهد:  صدرالمتألهین از کلمات بهمنیار برداشت کرده، به او نسبت می  «فالوجود حقیقته 

 .)۳۹/  ۱: ۱۹۸۱(صدرالمتألهین، ه» في الأعیان لا غیر و کیف لا یکون في الأعیان ما هذه حقیقت

می  همان طور که در  مشاهده  بالا  که از  عبارت  عبارتی  خلاف  بر  صدرالمتألهین  شود، 

مطابق ابن یعنی  است؛  برده  کار  به  وجود  مفهوم  برای  را  واقعیت  و  حقیقت  شد،  نقل  سینا 

طور   همان  است  معتقد  ایشان  ما،  گزاره برداشت  از  بخشی  گزاره که  یعنی  صادق، ها  های 

شود، هر یک از مفاهیم  های صادق، حق شمرده میالامر دارند و محکیِ گزاره حقیقت و نفس 
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الامری دارد؛ زیرا هر مفهومی یک علم حصولی است و هر علم حصولی  نیز یک حقیقت نفس 

دهد، خواهد. برای تمایزگذاشتن میان خود مفهوم و آنچه مفهوم به ما نشان مییک معلوم می

استفاده کرد. البته همان طور که گفتیم،  الامر  توان از تعابیر محکی یا معنا یا حقیقت یا نفس می

نیز   عینی»  «حقیقت  آن  به  باشد،  موجود  مفهوم  یک  حقیقتِ   اگر 

 شود. گفته می 

»  عینیةه  للوجود حقیقدر عبارت «  «حقیقت»ه  به اعتقاد ما منظور صدرالمتألهین از کلم

واقعیت و    ، بر خلاف آنچه علامه مصباح برداشت کرده، حقیقت به معنای مطلق)۳۸(همان:  

تواند نداشته باشد. بنابراین طبق تواند واقعیت عینی داشته باشد و میالامر است که می نفس

الامرِ مفهومِ وجود دارد؛ ولی طبق  «عینی» اشاره به تحقق محکی و نفس ه  برداشت ما کلم

تعبیر «عینی» مصباح،  منظور  فرمایش علامه  ما،  نظر  از  است. پس  کید  تأ و  تکرار  یا    زاید 

ادعای   صدرالمتألهین  دلیل  همین  به  است.  عینی  عینی، واقعیت  حقیقت  از  صدرالمتألهین 

می  بهمنیار نسبت  به  که  عبارتی  با  را  میخود  توضیح  صورت  این  به  فالوجود  دهد: «دهد، 

. روشن است اگر منظور از حقیقت، واقعیت عینی باشد، )۳۹(همان:  »  حقیقته أنه في الأعیان

کید خواهد بود.  اعیان در عباه کلم  رت صدرالمتألهین لغو یا تکرار و تأ

حاصل آنکه مطابق برداشت ما، صدرالمتألهین با عبارت «الوجود، حقیقته...» قصد دارد  

بگوید منظور او از اصالت وجود، اصالت مفهوم وجود نیست، بلکه اصالت «حقیقت وجود»  

دهد، این  به بهمنیار نسبت می ای کهیا «محکی مفهوم وجود» است و منظور ایشان از جمله 

است که محکیِّ مفهوم وجود با محکی سایر مفاهیم متفاوت است و خودش دلالت بر تحقق  

 کند و لابشرط نسبت به تحقق و عدم تحقق نیست. در عالم خارج می 

عبارات  و  وجود  اصالت  درباره  مصباح  علامه  تفسیر  از  که  طور  همان  حال  هر  به 

م  نظر  به  معنای نفس ی صدرالمتألهین  به  را  حقیقت  ایشان  حصولی  رسد،  علوم  مطلقِ  الامرِ 

برد یا به لحاظ مبانی خاص فکری خود، قبول ندارد؛ چراکه از  تصوری و تصدیقی به کار نمی 

 حکایت شأنی از واقعیت و نفس 
ً
الامر دارند نه حکایت بالفعل.  منظر ایشان، مفاهیم صرفا

از    منظور از حکایت شأنی این است که اگر یک تصور در یک قضیه یا تصدیق قرار بگیرد، 
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مینفس حکایت  بالفعل الامر  نیز  محکی  نباشد،  بالفعل  حکایت  وقتی   
ً
طبعا  کند. 

 نخواهد بود.

الرئیس و ادعـاـی شایان ذکر اســت در مــورد قضـاـیا نیــز ســخن ایشـاـن بـاـ ســخن شــیخ

 ــســینا میما متفاوت اســت. ابن ابق بـاـ واقــع گویــد اگــر یــک علــم حصــولیِ تصــدیقیِ مط

داشته باشــیم، بــه حالــت آن علــم حصــولیِ تصــدیقی، «صــدق» و بــه حالــتِ محکــی آن 

گــوییم. بــه عبـاـرت دیگــر صــورت ذهنــی یــک حالــت دارد علم حصولی، «حقیقــت» می

که اگــر مطـاـبق بـاـ حالــت شــیء خـاـرجی یـاـ حالــت خـاـرجی شــیء باشــد، بــر آن حالــت 

ا کــه در ذهــن اســت و حـاـکی کنــد و مـاـ حـاـلِ صــورت ذهنــی رشیء خارجی دلالــت می

 است، یعنی دلالت می
ّ

کنــد بــر حـاـل شــیء خـاـرجی در خـاـرج از ذهــن، «صــدق» و دال

نامیم و حال شیئی را که مدلول یـاـ محکــی اســت، یعنــی صــورت ذهنــی مـاـ مطـاـبق بـاـ می

 خــود آن و حـاـکی از آن اســت و در خـاـرج از ذهــن اســت، «حقیقــت» می
ً
خــوانیم. طبعـاـ

حـاـل، «صـاـدق» و خــود شــیء خـاـرجی بــه حســب آن حـاـل صورت ذهنی، به حســب آن  

ــده می ــق» خوان اـرجی، «ح ــوند خـ ــینا، (ابنش ــباح می)۴۸: ۱۴۰۴س ــه مص اـ علام ــد ؛ امـ گوی

فرق حقیقی و فلسفی بین حــق و صــدق نیســت و صــدق و حــق یعنــی مطابقــت قضــیه بـاـ 

 ــ)۴۱۱/  ۱ب: ۱۳۹۱(مصـبـاح یــزدی، واقعــی یـاـ مطابقــت واقــع بـاـ قضــیه  باح . تعـاـبیر علامــه مص

ــن اصــطلاح را امــری مقایســهنشـاـن می ای بــین قضــیه و محکــی دهــد ایشـاـن حــق در ای

کنــد بگــوییم قضــیه بـاـ واقــع مطـاـبق اســت یـاـ واقــع بـاـ قضــیه؛ شــمارد کــه فرقــی نمیمی

یــک امــر ذهنــی بـاـ یــک امــر خـاـرجی اســت و ایــن رابطــه طبــق ه یعنی صدق و حق، رابط

ــط»،  ــب» و «رواب اـب «نس ــباح در بـ ــه مص اـنی علام ــهمبـ ــه ماب ــیچ گون اـرجی ه ازای خـ

گویــد، بلکــه خــود واقــع را از ســینا نســبت واقــع و خـاـرج را حقیقــت نمیندارد؛ ولــی ابن

تر، حالــت واقــع جهتی که محکی و مطابَق یک علــم حصــولی اســت یـاـ بــه عبـاـرت دقیــق

 علــم حصــولی تصــدیقی، از اختصـاـر ابنشــمارد. بهرا حــق می
ِ

ــع ســینا حــق را همـاـن واق

 شمارد. شدن میدلول حیث محکی و م 

به هر حال طبق این مبنا صدرالمتألهین برای الفاظ علم و اراده، دو مفهوم و دو حقیقت 

البته دارند؛ ولی  نفس الامری معتقد است که ممکن است تحقق عینی هم داشته باشند که 
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 53، شماره مسلسل 1401 پاییزسال چهاردهم، 

باشند  توانند مصداق داشته  علامه مصباح برای الفاظ علم و اراده دو مفهوم قایل است که می

حکیم   دو  مبانی  سایر  درنظرگرفتن  با  نظر  دو  این  تفاوت  دارند.  هم  مصداق  البته   که 

 شود.  تر میروشن 

 وحدت و کثرت مفاهیم با وحدت و کثرت حقایق ه رابط
از نظر صدرالمتألهین بدیهی است که وحدت و تعدد مفاهیم همواره حاکی از وحدت و تعدد  

 واقعیت و محکی و حقیقتی که به ما نشان  اند؛ یعنی اگر مفهومی  حقایق
ً
الزاما واحد باشد، 

 چند حقیقت دهد در نفس می
ً
الامر واحد است و اگر چند مفهوم متفاوت داشته باشیم، الزاما

باشد، نفس داشته  عامی  تشکیک  ما  ذهنی  واحد  مفهوم  اگر  همچنین  داریم؛  هم  الامری 

نمی مفهوم  آن  عینی  حقیقت  که  کنیم  کشف  دارد توانیم  خاصی  تشکیک   یز 
؛ اما )۲۴۶-۲۴۴: ۱۳۸۷؛ همو، ۱۵۹/  ۱: ۱۳۸۵ودیت، ؛ عب۸۶و  ۶۲/  ۶و  ۱۲۱-۱۲۰/  ۱: ۱۹۸۱صدرالمتألهین، (

از نظر علامه مصباح، وحدت و کثرت برخی مفاهیم (مفاهیم فلسفی) حاکی از وحدت و  

 حاکی از وحدت و کثرت دیدگاه عق
ً
ل ما نسبت به  کثرت حیثیات بیرونی نیستند، بلکه صرفا

 . )۴۶۱/  ۲و  ۳۶۴/  ۱الف:  ۱۳۹۱(مصباح یزدی، اند خارج 

 اجتماع چند حقیقت در یک وجود عینی 
شوند، ممکن است  از منظر صدرالمتألهین، بعضی حقایق که در یک وجود ضعیف جمع نمی

در یک وجود قوی جمع شوند. حتی او معتقد است بعضی حقایق ناسازگار که اجتماع آنها 

ای شود، در یک وجود شخصی چندمرتبهای مستلزم جمع نقیضین میمرتبهوجود یک در یک  

تواند اند، درست مثل مادی و غیرمادی؛ یعنی از نظر او، یک وجود ذومراتب میقابل اجتماع

هم مادی باشد و هم غیر مادی. بنابراین بااینکه تعدد مفاهیم دلیل بر تعدد حقایق است، تعدد  

ت بر  دلیل  واحد  حقایق،  وجود  یک  است  ممکن  بنابراین  نیست.  عینی  خارجی  وجود  عدد 

شخصی، مجمعی از حقایق باشد و ذهن ما از هر یک از حقایقِ سربسته و اندماجی و اجمالی  

موجود در آن وجود واحد شخصی، مفاهیم متعدد بگیرد؛ بلکه کثرت و تعدد حقایق در یک  

شود، مؤکد وحدت و بساطت ده میوجود واحد شخصی عینی که گاهی کثرت نوری نامی
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می که  به طوری  هست؛  نیز  بسیط شیء  که  وجودی  هر  گفت  حقایق توان  مجمع  باشد،  تر 

 .  )۱۰۰-۹۹: ۱۳۸۳(سبزواری، بیشتری است 

نفس  حقیقت  مفهوم،  بین  تفکیک  مصباح  علامه  که  را  گفتیم  عینی  حقیقت  و  الامری 

خارج نمی را  مصداق  و  ذهنی  را  مفهوم  ایشان  میپذیرد.  حقیقت ی  اسم  به  چیزی  و  داند 

می نفس نشان  را  آن  مفهوم  که  نباشد، الامری  یا  باشد  محقق  خارج  در  است  ممکن  و  دهد 

نفس نمی حقیقت  چند  اجتماع  ایشان،  منظر  از   
ً
طبعا عینی  پذیرد.  وجود  یک  در  الامری 

 معناست.  بی

ــیط،  ــیِ واحــد و بس ــک وجــودِ عین ــه از ی ــر صــدرالمتألهین هنگـاـمی ک ــدین از نظ چن

شــود کــه وجــود مزبــور یــک وجــود جمعــی اســت گیــریم، معلــوم میمیمفهوم مختلــف  

اـیق  ــن حقـ اـ ای ــن مـ ــود دارد و ذه ــدماجی در خ ــورت ان ــه ص ــری را ب اـیق متکث ــه حقـ ک

ــی  اـبراین در وجــود عین ــت. بنـ ــرده اس ــل ک ــراز و مفص ــده و اف اجمـاـلی در خـاـرج را فهمی

یــک «کثــرت محــض» داریــم؛  یک نوع «کثــرت در وحــدت» و در میـاـن مفـاـهیم ذهنــی،

اما از نظر علامه مصباح اگر چنــد مفهــوم از یــک مصــداق داشــته باشــیم، همــه یـاـ برخــی 

ــداق  ــرض، مص ــق ف ــرا طب ــود، زی ــد ب اـن خواهن ــن انسـ اـر ذه ــور، اعتبـ اـهیم مزب از مفـ

ــت  ــدارد؛ بنـاـبراین تعــدد مفهــوم، حاصــل فعالی ــری ن خـاـرجی، واحــد اســت و هــیچ تکث

اـ از زو ــن مـ ــی ذه ــت؛ یعن ــن اس ــرده و آن ذه ــر ک ــد نظ ــداق واح ــه مص ــی ب اـی مختلف ایـ

وفقــط دلیــل بــر تعــدد مفاهیم را اعتبار کــرده اســت. درنتیجــه تعــدد مفـاـهیم فلســفی فقط

نگـاـه عقلــی ماســت و هــیچ ارتبـاـط لزومــی بـاـ وحــدت و کثــرت مصــداق و وجــود عینــی 

 .)۴۶۱/  ۲و  ۳۶۴/  ۱الف: ۱۳۹۱(مصباح یزدی، این مفاهیم ندارد 

تواند  مصباح این ابهام وجود دارد که چرا ذهن از یک وجود ده مفهوم می   در فرمایش علامه

 وجودی که از آن میبگیرد، ولی از وجود دیگر فقط پنج مفهوم می
ً
توان  تواند بگیرد؟ قطعا

مفاهیم بیشتری گرفت، به لحاظ خارجی و صرف نظر از ذهن ما، نسبت به وجودی که از آن  

ارای جمعیت، کلیت و وسعت بیشتری است. پس انتزاع یا  توان گرفت، د مفاهیم کمتری می

حتی اعتبار مفاهیم فلسفی فقط وابسته به ذهن ما نیست و یک نوع توقف بر خصوصیات و  
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 53، شماره مسلسل 1401 پاییزسال چهاردهم، 

نوع  ویژگی هیچ  مفاهیم  تعدد  بگوییم  اینکه  جای  به  بنابراین  دارد؛  نیز  خارجی  وجود  های 

تعدد بگوییم  باید  ندارد،  خارجی  حقایق  تعدد  بر  وجود    دلالتی  در  تعدد  بر  دلیل  مفاهیم 

 خارجی نیست. 

ــت و نفس ــث حقیق ــباح در بح ــه مص ــدرالمتألهین و علام اـی ص اـوت مبنـ ــرِ تفـ الام

ه مفـاـهیم (علــوم حصــولی تصــوری) تـأـثیر زیـاـدی در مباحــث «اصـاـلت وجــود» و «نحــو

ــم و اراده» و سـاـیر  ــه صــورت عـاـم و در بحــث «عل وجــود مفـاـهیم مـاـهوی و فلســفی» ب

ــق  ــبحا-صــفات ح ــک از  -نهس ــر ی ــدرالمتألهین ه ــر ص اـص دارد. از نظ ــورت خـ ــه ص ب

ــه کـاـر میه مفـاـهیمی کــه دربـاـر ــی صــفات خداونــد ب بــریم، حـاـکی از یــک حقیقــت عین

ــد  اـنی در ذات خداون اـیق و معـ ــن حقـ اـع ای ــه اجتمـ ــتند و البت ــد هس ــژه در ذات خداون وی

ــیط  ــی بس ــود عین ــک وج ــرا ی ــدارد؛ زی اـطت ذات او ن ــدت و بسـ اـ وح اـتی بـ ــیچ منافـ ه

توانــد مشــتمل بــر حقـاـیق بســیاری باشــد؛ بــه عبـاـرت دیگــر گذشــته از کثرتــی کــه در می

ــن  ــز در مــتن هســتی واحــد و بســیط وجــود دارد و ای ــرت نی ــوع کث ــک ن ذهــن ماســت، ی

ــه تنـاـقض  ــیچ وج ــه ه ــدت، ب ــرت در وح ــل کث ــور در مقاب ــرت مزب ــرا کث ــت؛ زی آمیز نیس

ــت  ــد آن اس ــه مؤک ــت، بلک ــدت نیس بـزواری، وح ــه )۱۰۰-۹۹: ۱۳۸۳(سـ ــر علام اـ از نظ . امـ

ــه کـاـر میه مصــباح مفـاـهیمی کــه دربـاـر ــد ب ــریم، هــیچ نحــو حکـاـیتی از تعــدد خداون ب

 نشـاـن
ً
ــد و صــرفا ــد ندارن ــی مـاـ انسـاـنه صــفات خداون ــد. تعــدد نگـاـه ذهن ــه خداوندن ها ب

اـ انسان ــن مـ ــر صــفات و کمـاـلات حــق فقــط در ذه ــر ایشـاـن تکث ــت گــویی از منظ هاس

 .)۴۶۱/   ۲و  ۳۶۴/  ۱الف:  ۱۳۹۱(مصباح یزدی، 

 در بحث علم و اراده نیز صدرالمتألهین دو مفهوم در ذهن و دو حقیقت در خارج  
ً
طبعا

خارجی  عینی  وجود  تعدد  بر  دلیل  را  عینی  حقایق  تعدد  ایشان  که  گفتیم  البته  است؛  قایل 

علامه مصباح ؛ ولی  ) ۳۶۰:  ۱۳۷۵؛ همو،  ۲۵۳/   ۸و    ۱۴۸/   ۶و    ۳۶۸/    ۲:  ۱۹۸۱(صدرالمتألهین،  شمارد  نمی

ازای مختلف  برای الفاظ علم و اراده دو مفهوم در ذهن قایل است که در مورد انسان دو مابه

مابه کدام  هیچ  خداوند،  مورد  در  و  خداوند دارند  صفات  تکثر  و  تعدد  چراکه  ندارند؛  ازایی 

 .)۴۶۱/  ۲و  ۳۶۴/  ۱الف: ۱۳۹۱(مصباح یزدی، هاست وفقط به حسب ذهن ما انسان فقط 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 +يزد یو علامه مصباح   ن یاراده از منظر صدرالمتأله  قتی علم با حق  قتی رابطۀ حق ۲۰

 ــ ــهام ــیچ ماب ــد ه ــفات خداون ــر ص ــیچ ا اگ اـ ه ــدد آنهـ ــد و تع اـرج ندارن ــی در خـ ازای

 تعــدد جهـاـت ذهنــی مـاـ را 
ً
حکایتی از هیچ نحو تعددی در مــورد خداونــد نــدارد و صــرفا

اـن می ــی نشـ  وقت
ً
اـ ــی دارد؟ اساسـ ــه ارزش ــد چ ــه خداون ــفات ب ــن ص اـب ای ــد، انتسـ ده

 ــ -ســبحانه-حــق ه دانیم در خـاـرج خبــری از علــم و ارادمی ت و فقــط علــم و اراده در نیس

دهیم و ذهن ما هســتند، بــه چــه مجــوزی آنهـاـ را بــه وجــود خـاـرجی خداونــد نســبت مــی

هاســت، آیـاـ مجـاـزیم بگــوییم حــق فقــط در ذهــن مـاـ انسانه اگر تفاوت علــم حــق بـاـ اراد

 خداوند در خارج از ذهن ما نه عالم است و نه مرید بلکه فقط وجود است؟ 

ش علامــه مصــباح وجــود دارد، ایــن اســت کــه ایشـاـن در ابهـاـم دیگــری کــه در فرمـاـی

وجودنــد، ه مــورد برخــی مفـاـهیم ماننــد کــم متصــل کــه بــه اعتقـاـد ایشـاـن حـاـکی از نحــو

شــود دو مفهــوم در ذهــن ازای غیــر مســتقل دارنــد؛ امـاـ اگــر میپذیرد که یک نوع مابــهمی

هــر دو  وجــود حکایــت کنــد وه داشته باشــیم کــه یکــی از اصــل وجــود و دیگــری از نحــو

تــوان ازا ســبب تکثــر وجــود عینــی خـاـرجی نشــوند، میازا داشته باشند و ایــن دو مابــهمابه

اجتماع چند حقیقت در یــک وجــود عینــی را پــذیرفت. بلــه ممکــن اســت کســی اجتمـاـع 

 ــ ــه صــورت موجب ــود را ب ــک وج اـره حقـاـیق در ی ــی آن را دربـ ــه دلایل ــذیرد و ب ــه بپ ه جزئی

 بــه ا
ً
ــد نپــذیرد؛ مــثلا ــری در ذات وجــود خداون ــوع تکث ــن دلیــل کــه معتقــد باشــد هــر ن ی

 ــیکثــرت و تعــدد جهــت ع گونــه چمنـاـفی وحــدت و بسـاـطت ذات اســت و «هــی در آن  ین

 .)۳۶۴/  ۱(همان: » شودیمقام شامخ تصور نم

 ــه بـــه هـــر حــاـل قاعـــد ــه ه «بســـیط الحقیقـ کـــل الاشـــیاء» گویــاـی آن اســـت کـ

ــر در ذات را  ــدماجی متکث اـیق ان اـع حقـ ــدرالمتألهین اجتمـ اـطت  ص ــدت و بسـ اـفی وح منـ

ــد ذات نمی ــورد خداون ــع الجهـاـت در م اـطت مــن جمی ــخن از بسـ ــت س ــر وق ــد و ه دان

گوید، ناظر بــه بسـاـطت وجــود عینــی خداونــد و نفــی کثــرت وجــود عینــی اوســت نــه می

 کثرت کمالات و صفات و حقایق خارجی در ذات بسیط احدی او.
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 53، شماره مسلسل 1401 پاییزسال چهاردهم، 

 تشکیک در یک حقیقت عینی 
اـنی صــدرالمتألهین و علامـ ـ اـوت اســت و ایــن مبـ ــث تشــکیک، متفـ ه مصــباح در بح

ــر  ــذار اســـت. از منظـ ــز تأثیرگـ ــم و حقیقـــت اراده نیـ تفــاـوت در بحـــث حقیقـــت علـ

توانــد بـاـ حفــظ وحــدت، بــه صــورت تشــکیکی صــدرالمتألهین، یــک حقیقــت عینــی می

کــه یــک حقیقــت عینــی و خـاـرجی اســت، در هــر عـاـلم   حـاـلمحقق شود؛ یعنی در عین  

صــورت محقــق شــود یـاـ جلــوه کنــد. منظــور صــدرالمتألهین از  و در هــر مــوطنی بــه یــک

تشــکیک خاصــی در یــک حقیقــت عینــی ایــن اســت کــه یــک حقیقــت عینــی واحــد، بـاـ 

حفــظ وحــدت، سـاـری و جـاـری در عــوالم و موجــودات مختلــف باشــد، اعــم از اینکــه 

 ــ ــعیف و دارای رابط ــوی و ض ــور ق یه موجــودات مزب
ّ
ــل ـعل اـ مث ــند یـ ــته باش معلولی داش

 ــانسا  ماننــد دو درخــت  علــیه ن و درخت، قــوی و ضــعیف و بــدون رابط
ً
باشــند یـاـ اساسـاـ

 اگــر دو حقیقــت داشــته باشــیم کــه هــر دو 
ً
اـ در یــک مرتبــه از وجــود باشــند. طبعـ

ــه یــک تشــکیکی ــه ب ــن دو حقیقــت تشــکیکی در یــک مــوطن یـاـ مرتب اند، امکـاـن دارد ای

ن ت جداگانــه. «اوجود واحــد شخصــی قــوی موجــود شــوند و در مــوطن دیگــر بــه صــور

اـلإراد ــمی بـ ــذا المس  ــه ه ــل ه أو المحب ــق أو المی اـلوجود...أو العش اـر کـ ــع  سـ ــی جمی ف

 ــ؛ «)۳۴۰/  ۶: ۱۹۸۱(صـــدرالمتألهین، الأشـــیاء»  ــنفس ...إذا وجـــدت ه فالمحبـ فـــي عــاـلم الـ

اـلم الطبیعــ ـ ــي عــ ــدت فـ ــوق و إذا وجـ ــین الشـ ــت عـ ــله کانـ ــین المیـ ــت عـ  »کانـ

 .)۳۴۳-۳۴۲(همان: 
 هیچ کدام از ادعاهای بالا را برنمی

ً
پذیرد که یک وجود یا  تابد و نمیعلامه مصباح تقریبا

یک حقیقت در عین وحدت در هر عالمی به صورتی جداگانه محقق شود. ایشان تشکیک را  

می صورت  این  یعنی  به  باشند؛  وابسته  به یکدیگر  وجود  چند  که  اپذیرد   
ً
وحدت   شانیاولا

م   ن یرا در ب  ک ی و تشک  رد یپذی را نم  قت یحق  ک ی   ایوجود    ک ی  ی کیتشک  یثان  داند؛ ی وجودها 
ً
 ا

 ه که رابط ی موجودات ن یوجودها بلکه فقط به  هم ن یرا نه ب ک یتشک
ّ
  نینه ب رد یپذی دارند، م  ی عل

 وجودها.ه  هم



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 +يزد یو علامه مصباح   ن یاراده از منظر صدرالمتأله  قتی علم با حق  قتی رابطۀ حق ۲۲

 اشتداد در یک حقیقت عینی 
 هر دو حکیم بزرگوار اشتداد وجودی یا حرکت جوهری اشتدادی را فی

ً
پذیرند الجمله میتقریبا

بی همو،  ر.ک:  جمله  یزدی،  ۱۲۶-۱۲۵  تا:(از  مصباح  همو،  ۳۲۲/    ۱الف:  ۱۳۹۱؛  ولی )۶۵/    ۳ب:  ۱۳۹۱؛  ؛ 

به  همصدرالمتألهین  می ه  ظاهر  اشتدادی  را  جوهری   حرکات 
ً
صریحا مصباح  علامه  و  داند 

.  )۴۰۳و    ۳۹۸-۳۹۶،  ۳۶۱،  ۲۹۱/    ۲الف:  ۱۳۹۱(مصباح یزدی،  کند  حرکات را نفی می ه  بودن همادیاشتد

است   معتقد  انسان  نفس  اشتدادی  جوهری  حرکت  به   
ً
صریحا صدرالمتألهین  همچنین 

است   )۳۸۲:  ۱۳۶۳(صدرالمتألهین،   معتقد  حرکتی  چنین  به   
ً
احتمالا مصباح  علامه   و 

 . )۳۳۳: ۱۳۸۴(مصباح یزدی، 

 ت عینی «اراده»حقیق
 مانند مفهوم و حقیقت وجود،  

ً
به اعتقاد صدرالمتألهین مفهوم اراده و حقیقت عینی آن، دقیقا

تشکیک عامی و خاصی دارند؛ زیرا حقیقت عینی اراده از صفات عینی حقیقت وجود است.  

، )۷۱/    ۱:  ۱۹۸۱(صدرالمتألهین،  رود  صدرالمتألهین مطابق این مبنا که دیدگاه متوسط او به شمار می 

هم مرتبهه  برای  مادی،  و  مجرد  همموجودات  در  را  اراده  مفهوم  و  است  قایل  اراده  از  ه  ای 

موجودات با  ه  داند و حقیقت اراده را در همیکی می   -سبحانه-حق  ه  موجودات با مفهوم اراد

 در خصوصیات مرتبیکی می  -سبحانه-حق  ه  حقیقت اراد
ً
آنها را صرفا آنها ه  داند و تفاوت 

شمارد، نه در مفهوم اراده و نه در حقیقت اراده. پس از نظر او، در کل عالم یک اراده هست  می

تواند در  کند. اراده مانند وجود میهای مختلف جلوه میکه در مواطن مختلف، به صورت 

الوجود بالذات و  ای دیگر، ممکن الوجود بالذات و قدیم باشد و در مرتبهیک مرتبه، واجب 

 ث. حاد

ــباح، چنان ــه مص ــول دارد؛ امـاـ علام ــردات اراده قب ــرای مج ــط ب  فق
ً
ــت، اولا ــه گذش ک

 چــون تشــکیک خاصــی وجــود را بــه معنـاـی یــک وجــود واحــد خـاـرجی ذومراتــب 
ً
ثانیـاـ

ــهنمی اـی مجموع ــه معنـ ــه ب ــذیرد، بلک ــی پ ــه برخ ــته ب ــی وابس ــه برخ اـ ک ای از وجودهـ

 یــک اراددیگرنــد، قبــول می
ً
 ــ هکنــد، طبعـاـ کنــد، بلکــه ب را نیــز قبــول نمیخـاـرجی ذومرات
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 53، شماره مسلسل 1401 پاییزسال چهاردهم، 

ــک اراد ــتقل و بی هی ــمار ارادمس ــته را می هش ــذیرد و ارادهوابس ــه پ ــوداتی ک اـ را در موج هـ

یه رابطـ ـ
ّ
اـط تشـــکیکی میـطــولیِ عل هــاـی شــمارد و ارادهمعلولی دارنــد، دارای ارتبـ

 .)۳۶۸-۳۶۶و  ۳۶۲/  ۱الف: ۱۳۹۱(مصباح یزدی، داند عرض را متباین میموجودات هم

ــه این ــوم و ب اـب مفه ــدرالمتألهین در بـ ــدگاه ص اـ دی ــباح بـ ــه مص ــدگاه علام ــب دی ترتی

 حقیقت اراده از چند جهت متفاوت است. از منظر علامه مصباح:

 الف) فقط مجردات اراده دارند.
 ب) لفظ «اراده» در مورد مجردات نیز یک مفهوم ندارد.

ــداق و ح  ــک مص ــود»، ی ــظ «وج ــدِ لف ــوم واح ــه مفه ــور ک ــدِ ت) همـاـن ط ــت واح قیق

ــداق و  ــک مص ــز ی ــظ «اراده» نی ــد لف اـم و واح ــوم عـ ــدارد، مفه اـرجی ن ــیِ خـ شخص

 حقیقت واحد خارجی ندارد.
ــه  ث) برخــی از مصـاـدیق متکثــرِ مفهــوم عـاـم و واحــد اراده، حالــت تشــکیکی نســبت ب

 یکدیگر دارند و برخی متباین از یکدیگرند.
ــوداتی کـــه رابطــ ـج) اراده اـی موجـ یه هــ

ّ
ــ ــد، رابطــ ـ معلـــولی-طـــولیِ علـ ه دارنـ

ــداق اراد ــد؛ یعنـــی مصـ ــداق اراده تشـــکیکی دارنـ ــته بـــه مصـ علـــت ه معلـــول وابسـ

ــداق اراد ــه مصـ ــین حــاـل کـ ــداق اراده اســـت؛ در عـ اـیر مصـ  مغــ
ً
اـ ــول حقیقتــ ه معلـ

معلـــول یـــک ه تـــوان گفـــت کـــه مصـــداق ارادعلـــت اســـت. البتـــه بــاـ تســاـمح می

ــداق اراد اـ مصـ ــژه بــ اـ اتحــاـد ویـ ــدت یــ ــوع وحـ ــله نـ ــه دلیـ ــت دارد و بـ ــن  علـ ایـ

اـنی اراد اـد ویــژه نبایــد آن را ثـ اـ اتحـ علــت نامیــد؛ ولــی ایــن وحــدت ه وحــدت یـ

اـ باشــد  اـفی کثــرت آنهـ اـد را نبایــد بــه صــورتی تفســیر کــرد کــه منـ اـ اتحـ (ایــن یـ

 ــ تشـــکیک خاصـــی میـــان موجـــودات متکثـــر ه مطلـــب برداشـــت مـــا از دیـــدگاه علامــهـ مصــبـاح در زمینـ

 .)۳۶۶/  ۱است در: ر.ک: همان: 
اـم ا ــوم عـ  ــح) مفه ــولات ثانی ــنخ معق ــد از س ــورد خداون ــورد ه راده در م ــفی و در م فلس

 ها و حیوانات از سنخ کیف نفسانی است.انسان
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 حقیقت عینی «علم» 
 مانند دیدگاه نهایی او دربار

ً
حقیقت  ه  دیدگاه نهایی صدرالمتألهین در باب حقیقت علم دقیقا

داند و برای آن  قیقت وجود می اراده است؛ یعنی صدرالمتألهین حقیقت علم را هم از لوازم ح 

وبیش مانند مصادیق علم، کم ه حقیقت تشکیکی معتقد است. دیدگاه علامه مصباح نیز دربار

مصادیق اراده است. ایشان فقط برای مجردات، علم قایل است، مفهوم  ه  دیدگاه ایشان دربار

) مصادیق علم را متکثر  داند،  عام و واحدِ علم را در میان خالق و مخلوق تشکیکی می
ً
(احتمالا

می طولی  تشکیک  دارای  واحد  و  انسان  و  خداوند  مورد  در  را  علم  مفهوم  بااینکه  شمارد، 

داند، بین مفهوم علم وقتی صفت خداوند است با مفهوم علم وقتی صفت انسان است،  می

می حیوفرق  و  انسان  حق  در  و  ثانی  معقول  متعال،  خداوند  حق  در  را  آن  و  اگر  -ان  گذارد 

 شمارد.کیف نفسانی می  -حصولی باشد

 اتحاد حقیقت عالم با حقیقت علم و اتحاد حقیقت مرید با حقیقت اراده
صدرالمتألهین به تحول و اشتداد نفس انسان بر اثر اتحاد عالم به علم و مرید به اراده و 

خواه حضوری و  -علمی عامل به عمل باور دارد؛ یعنی ایشان معتقد است وجود انسان با هر 

شود؛ ولی علامه  ای و با هر عملِ جوانح و جوارحی متحول میو با هر اراده   -خواه حصولی

آموز کلیت  با   
ً
صریحا میه  مصباح  مخالفت  معقول  و  عاقل  به  اتحاد  را  مزبور  اتحاد  و  کند 

 . )۲۷۹-۲۷۷/  ۲(همان: پذیرد جزئیه میه صورت موجب

نعوذ  همیشه تحول انسان در مراتب انسانی نیست: « روشن است که تحول علمی و ارادی 

. ) ۳۹۳:  ۱۴۱۴شریف رضی،    ؛۳۲/    ۲:  ۱۴۰۳؛ مجلسی،  ۱۱۷/    ۱:  ۱۳۴۰(صدرالمتألهین،  »  بالله من علم لاینفع

 منظور صدرالمتألهین نیز از اشتداد علمی و ارادی و عملی، تحول هستی 
ً
شناختی است طبعا

ملاصدر اخلاقی.  مثبت  تحول  افزایش  مدع+ا نه  در  علمی  هر  دانستن  که  نیست  ی 

نزدیک   کامل  انسان  به  را  رفتاری انسان  است و هر اراده و  مفید  انسان  انسانی  خصوصیات 

فرماید: تفصیل در این زمینه سخن گفته است؛ از جمله می سه اصل به ه  سازد. وی در رسالمی

.  )۱۱۶/  ۱:  ۱۳۴۰(صدرالمتألهین،  » ست از آنکه باشدا علم نبودنش بسیار بهترنفع و عمل بی علم بی «

اتحاد عالم به معلوم و مرید به اراده و عامل به عمل، مدعی است هر علم و اراده و عملی  ه  آموز
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کند، خواه این  ای از مراتب حسی یا خیالی یا وهمی یا عقلی یا قلبی انسان را تقویت می مرتبه

جموع ابعاد انسانی و حیوانی و گیاهی و  تقویت، سبب ارتقای انسان در ابعاد انسانی یا در م 

جمادی باشد یا مانع این ارتقا باشد. کسی که با هر نیتی، فیزیک یا ریاضیات یا فلسفه یا علوم 

 سرگرم 
ً
خواند، در حالت تقویت بعضی از ابعاد وجود  کننده را میغریبه یا علوم حصولی صرفا

 ابعاد خود است، چه با تقویت این ابعاد، بُعدهای انسانی  
ً
کی او نیز تقویت شوند یا صرفا

َ
و مَل

 همین  
ً
بهیمی و سبعی و شیطانی او تقویت شوند. اراده و اعمال جوانحی و جوارحی نیز دقیقا

 کردن یا تقویت ابعاد مختلف انسان دارند.نقش را در بالفعل 

 حقیقت علم با حقیقت ارادهه رابط
ما مفهوم لفظ

ّ
های «اراده»، «خواستن» و... و... با مفهوم لفظهای «علم»، «دانستن»  مسل

متفاوت است. اما حقیقت عینی علم چه نسبتی با حقیقت عینی اراده دارد؟ با توجه به تفاوت  

به مصباح  و علامه  صدرالمتألهین  دربارمبانی  نفسه  ویژه  حقیقت  حقیقت مفهوم،  الامری، 

بزرگوا  حکیم  این دو   دیدگاه 
ً
قطعا وجود عینی،  و  نظر،  عینی  و  تحلیل  به لحاظ  کم  ر دست 

 های دو دیدگاه به قرار زیر است:تفاوت دارد. برخی از تفاوت 

 الف) همراهی وجود با علم و اراده 
نفس  حقیقت  و سه  مفهوم  سه  اراده،  و  علم  وجود،  الفاظ  صدرالمتألهین،  نظر  الامری  از 

مبانی صدرالمتألهین، هر   اند؛ یعنی مطابقدارند؛ ولی به لحاظ تحقق عینی، همیشه همراه هم

ای که وجود هست، به همان اندازه هم علم و اراده هست و معنا ندارد وجودی  جا به هر اندازه 

فاقد علم و اراده باشد یا علم داشته باشد و اراده نداشته باشد یا اراده داشته باشد و علم نداشته  

د، یک مرتبه از علم یا یک مرتبه از  باشد. البته این مسئله امکان دارد که در یک مرتبه از وجو

  هکه امکان دارد در یک مرتبه از وجود، یک مرتبه از علم باشد و یک مرتباراده نباشد؛ چنان

خاص از اراده نباشد یا در یک مرتبه از وجود، یک مرتبه از اراده باشد و یک مرتبه از علم  

یا وجود و علم باشند و اراده نباشد،   نباشد. پس اینکه در جایی وجود باشد و علم و اراده نباشد

 بدان معناست که نوعی وجود و نوعی علم و نوعی  
ً
یا وجود و اراده باشند و علم نباشد، صرفا
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اراده است و یک نوع دیگر از وجود و یک نوع دیگر از علم و یک نوع دیگر از اراده نیستند. از  

راده، با تحول علم و اراده، تحول وجود هم  سوی دیگر با توجه به اتحاد عالم با علم و مرید با ا

 نسبت به آن هیچ نوع اراده دهد؛ یعنی انسانی که چیزی را نمی رخ می 
ً
ای هم ندارد،  داند و طبعا

 متناسب با  فهمد مرتبهای از وجود دارد و انسانی که همان چیز را می مرتبه
ً
ای دیگر را. طبعا

ل جوانحی و جوارحی جدید هم برای انسان جدید و اعما  هوجود جدید و علم جدید، اراد

 شوند. حاصل می

همگانی باشد، ه  بعید است علامه مصباح به لحاظ شریعت و شهود مخالف علم و اراد

اراد و  علم  مورد  عبارات شرعی در  گاهی  یا  ه  هرچند   
ً
صریحا را  و...  زمین  و  آسمان  و  دیوار 

ا  از  اشیا  اطاعت  از  حاکی  یا  استعاری  و  کنایی   
ً
می ه  رادتلویحا الهی   خواند تکوینی 

ه . به هر حال آنچه قاطعانه دربار)۳۴۸/  ۲: ۱۳۹۳؛ همو، ۳۹۹/  ۱: ۱۳۹۲؛ همو، ۲۱: ۱۳۸۸(مصباح یزدی، 

نوع تلازم عقلی میان    توان گفت، این است که ایشان در فضای فلسفه، هیچ ایشان می ه  عقید

ر وجود علم و اراده در موجودات  بیند و هیچ دلیل عقلی و فلسفی بوجود و علم و اراده نمی 

ای به افزایش و اشتداد  مادی معتقد نیست؛ همچنین از نظر ایشان افزایش هر نوع علم و اراده 

صْغی اِلی ناطِق  «مَنْ الجمله این معنا را قبول دارد: شود؛ هرچند فی وجودی عالم منجر نمی
َ
ا

دْ عَبَدَهُ 
َ

ق
َ
 .)۱۲۸: ۱۳۸۲؛ مصباح یزدی، ۱۲۸-۱۲۷/  ۲۷ و ۳۱۷و  ۱۵۳/  ۱۷: ۱۴۰۹(حر عاملی،  »...ف

ذاتی (خواست خود)  ه  از نظر علامه مصباح، تفکیک وجود مجرد از علم به خود و اراد

معناست؛ ولی این بدان معنا نیست که بین مراتب وجود و مراتب علم و مراتب اراده تلازمی  بی

اراده روی دهد یا بر عکس با تغییر  دائمی برقرار باشد؛ به طوری که با تغییر وجود، تغییر علم و  

 تحولی در وجود رخ دهد.
ً
 هر نوع علم و اراده، الزاما

 حق تعالی ه ب) علم و اراد
تواننــد در ضــمن یــک یـاـ چنــد وجــود جمــع شــوند و از منظر صدرالمتألهین حقـاـیق می

ــوز اـس آم ــر اسـ ــکیک، همـ ـه ب ــهه تش ــود ب اـلی وج ــب عـ اـیق در مرات  هویژه در مرتبـ ـحقـ

ذاتــی بــه ذات و بــه ه تــوان گفــت حقـاـیق علــم و ارادانــد. بنـاـبراین میجمع  الوجود،واجب 
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بــه یــک وجــود بســیط موجودنــد و علــم فعلــی   -ســبحانه-ذات حق  ه  نظام احسن در مرتب

 ــفعلی نیز دو حقیقــت ه  و اراد فعــل و بــه وجــود فعــل خداونــد موجودنــد. ه انــد کــه در مرتب

 ــ ــه رابط ــه اگــر ب اـ حقیقت ه البت ــی یـ ــلازم و همراه ــر ت ــیم، تعبی ــر کن ــم و اراده نظ هـاـی عل

ــقهم ــم و اراده دو حقیقــت نفسنشــینی دقی اـ الامــری مختلــفتر اســت؛ چــون عل ــد یـ ان

ــد  ــم دو اعتبـاـر متفـاـوت دارن ــه وجــود )۳۳۱/  ۶: ۱۹۸۱(صــدرالمتألهین، دســت ک ــی اگــر ب ؛ ول

 ــ ــی بســیطی کــه هم ــدماجی در خــود ده عین ــه نحــو ان ــر حقـاـیق را ب ــیم، تعبی ارد، نظــر کن

ــم و اراد ــی ه عینیــت عل ــی یـاـ حقیقــت عینــی-ذات ــه نظــر دقیــق -در بســتر وجــود عین تر ب

تــوان بــه همــین قیـاـس، کــه در مــورد فعــل نیــز می؛ چنان)۴۱۴و  ۳۳۳-۳۳۲(همــان: رســد می

فعلــی را بــه کـاـر بــرد. ه فعلــی یـاـ عینیــت علــم فعلــی و اراده تلازم حقایق علم فعلی و اراد

 م 
ً
توان تلازم را به معنای عام یعنــی مطلــق عــدم انفکـاـک بــه کـاـر ببــریم تـاـ هــر دو یضمنا

 حالت را شامل شود.

 علامه مصباح هم با مبانی خاص خود یک نوع وحدت مصداقی برای مفاهیم وجود  
ً
طبعا

فعل او معتقد است که به لحاظ نظری با تحلیل  ه  ذات حق و در مرتبه  و علم و اراده در مرتب

هین بسیار متفاوت است. از منظر ایشان، ذات الهی وجود بسیط محض است و  صدرالمتأل

 از منظر  
ً
تعدد صفات خداوند به لحاظ نوع نگاه ذهنی ماست؛ یعنی اراده و علم حق صرفا

فعل  وجود  یا  وجود ذات  از  غیر  و  یکدیگر  از  غیر  ما  حتی اذهان  خارجی  نظر  از  ولی  اند؛ 

ذاتی او متصور نیست. شاید  ه و علم و اراد -سبحانه-های متعددی نیز برای وجود حق حیث 

نیز تعدد خارجی   -سبحانه-فعلی حق  ه  ایشان برای وجود فعل و وجود علم فعلی و وجود اراد

کید می حق تفاوت است و  ه  کند که بین علم و ارادمعتقد نباشد. باید توجه داشت ایشان تأ

ت؛ ولی با توجه به مبانی ایشان و  حق، خواست و محبتی است که ملازم علم حق اسه  اراد

نیستند قایل  دیگری  تعدد  الهی،  صفات  مفاهیم  تعدد  ورای  ایشان   اینکه 

یزدی،      )۳۶۴/    ۱الف:  ۱۳۹۱(مصباح 
ً
قاعدتا و  است  مفهومی  و  ذهنی  تلازم  نوع  یک   

ً
صرفا  ،

 صدرالمتألهین نیز منکر تعدد مفهومی علم و اراده نیست. 
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 انسان ه ت) علم و اراد
کنند که علم، شرط لازم  صدرالمتألهین و هم علامه مصباح در موارد متعدد تصریح می هم 

شود اراده داشت و علم نداشت؛ ولی  هاست و شرط کافی نیست؛ یعنی نمی اراده ه  برای هم

اینکه تقویت عقل و علم در اراده مؤثر  شود علم داشت و اراده نداشت. بر این اساس بامی

. این  )۱۲۷و    ۱۲۲-۱۲۱:  ۱۳۸۲(همو،  مگیر است، تأثیر آن قطعی نیست  است و تأثیر آن هم چش

اند، ناسازگار است؛ ولی مطلب به ظاهر با ادعای صدرالمتألهین که وجود و علم و اراده ملازم 

گفتیم که مطابق مبانی صدرالمتألهین در مواردی که وجودی هست و علم و اراده نیستند یا  

ت، یک نوع وجود و یک نوع علم و یک نوع اراده از هم جدا  وجود و علم هستند و اراده نیس

تواند بپذیرد که  اند، نه مطلق وجود و مطلق علم و مطلق اراده. بنابراین صدرالمتألهین میشده

علم و اراده از صفات وجود بما هو وجودند و با این حال هر نوع وجودی با هر نوع علم و  

 ای ملازم نیست.اراده

 خداوند و انسان ه گاری و ارادث) علم به ساز
 ــقطع  بین مطلق علم با مطلق اراده رابطــ

ً
اـنه ا روری وجود ندارد؛ زیرا انس ها گاهی علم ضـ

ت کرد ای ندارند؛ اما به اعتقاد ما از مجموع مبانی صـدرالمتألهین میدارند و اراده توان برداشـ

 ــکه هم در خ  درک ملائمت (علم به   داوند و هم در انساـن بین یک نوع خاص از علم، یعنیــ

اـزگاری)، با یک نوع خاص از اراده، رابط ضـروری برقرار اسـت؛ به عبارت دیگر «علم به ه  س

ساـزگاری» یا یک نوع اراده اسـت یا شـرط لازم و کافی برای یک نوع اراده اسـت و بنابراین معنا 

 ــچه خ -ندارد کسی   ــداوند و چه غیر خ ـ مطلقا آن را چیزی را با خود سازگار بداند و    -داوندـ

ــت ک ــت یا دس  ــنخواهد. پس درک ملایمت یا یک نوع اراده اس م حقیقت عینی آن ملازم ـــ

ان آنها ــــ ـحقیقت عینی یک نوع اراده و خواســت اســت و در هر دو صــورت، تفکیک می

 ـتن و الشــوق و المیل ه  أعني العلم و الإراده  هذه الأمور الأربعه فبالحقیقآمیز اســت. «اقض ـــ

ن» تناسـب ذلك الموط ه  خاص ـه یظهر في کل موطن بصـوره  یوجد في عوالم أربع معنی واحد

 .)۳۴۲/  ۶: ۱۹۸۱(صدرالمتألهین، 
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 53، شماره مسلسل 1401 پاییزسال چهاردهم، 

توان به اعتقاد ما تلازم میان علم به سازگاری و یک نوع اراده را به علامه مصباح نیز می 

ایشان   بااینکه  یعنی  داد؛  دیگر  -نسبت  اندیشمندان  برخی  همان:  مانند  را ا  -)۳۳۷(ر.ک:  راده 

اینکه عبارت  دانند که تابع علم است و خود علم نیست و با خواست و محبت و رضایتی می

ضروری درک ملایمت بشمارند، استنباط  ه  صریحی از ایشان نیافتیم که اراده و خواست را لازم 

توان گفت ایشان محبت و  کردن مبانی قطعی ایشان به یکدیگر میما این است که با ضمیمه 

لازم اراده   را  انسان  خواست  انفکاک ه  و  و  ملایمت  ضروری  درک  یا  به سازگاری  علم  ناپذیر 

 عبارات دیگر ایشان را که متعارض با این ادعا به نظر می می
ً
رسند، باید توجیه کرد.  داند. طبعا

 مبانی مزبور به قرار زیرند:

منافاتی با  ضروری است و این ضرورت فعل، ه علت تامه و فعل آن، یک رابطه الف) رابط

 بودن آن ندارد. ارادی و اختیاری
 ب) هر فعل ارادی و اختیاری، علت غایی دارد. 

 ت) علت غایی، علت فاعلیت فاعل است.
ث) علت غاییِ نهایی هر کاری حب فاعل به خودش است؛ زیرا ترجیح بلامرجح محال 

ی ذات فاعل است؛  آن کار برا ه  است و مرجح در هر کاری، ملایمت و خیربودن آن کار و نتیج

دهیم و امر ملائم با ذات  بنابراین هر کاری را برای رسیدن به امری ملائم با ذات خود انجام می

 خود را هم دوست داریم، چون ذات خود را دوست داریم. 
 ضروری علم به ذات است. ه ج) حب ذات، لازم 

 علم به ذات خود  بر اساس این مبانی، هر کسی که مجرد است،
ً
دارد و هر کسی  ضرورتا

  
ً
 حب ذات نیز دارد و هر کسی که حب ذات دارد، ضرورتا

ً
که علم به ذات خود دارد، ضرورتا

 به دنبال غایتی  ه  حب به هم
ً
امور ملایم با ذات خود نیز دارد و هر کسی در هر کاری ضرورتا

آن غایت   ملایم با ذات اوست. پس کافی است یک انسان علم به    -به اعتقاد او-است که 

ناخواه آن چیز را دوست داشته باشد یا بخواهد و  سازگاری چیزی با خودش پیدا کند تا خواه

 توان گفت:اختصار میداشتن و خواستن، همان اراده به معنای عام است. به این دوست 

علم به ذات               حب ذات               حب به هر کاری که ملایم ذات بدانیم (این حب 

 راده به معنای عام است). همان ا
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 گیریبندی و نتیجهجمع
 آیند: از آنچه گذشت، نتایج زیر به دست می 

صدرالمتألهین معتقد است: الف) الفاظ وجود، علم و اراده، مفاهیم تشکیکی دارند   .١

و هر مفهوم مشکک به تشکیک عامی حاکی از یک حقیقت عینی تشکیکی به تشکیک  

وجو حقیقت  بنابراین  است؛  خاصی خاصی  تشکیک  اراده،  حقیقت  و  علم  حقیقت  د، 

دارند. ب) حقایق علم و اراده، از لوازم حقیقت وجودند؛ بنابراین مانند حقیقت وجود،  

موجودات دارند. ت) بعضی از مراتب وجود و علم و  ه  یک حقیقت واحد ساری در هم

کردن آموزی و مرید با ارادهعلماراده، غیر از تشکیک، اشتداد وجودی نیز دارند و عالم با 

کنند. ث)  شوند و شدت وجودی پیدا میو عامل با عمل جوانحی و جوارحی یکی می

 اند. بنابراین تحول وجودی، تحول علمی و تحول ارادی ملازم هم 
 هیچ یک از مبانی یاد  .٢

ً
 پذیرد:شده را به صورت کامل نمیعلامه مصباح تقریبا

تفکیک   نه  ایشان  نفس الف)  حقیقت  را  میان  عینی  حقیقت  و  عینی  وجود  با  الامری 

پذیرد، نه تشکیک خاصی را به معنای مورد نظر صدرالمتألهین قبول دارد؛ نه حرکت  می

کند، نه علم و اراده  جوهری نفس بر اثر اتحاد عاقل به معقول را به صورت کامل قبول می

ه مصباح فقط برای موجودات مجرد، شمارد و... . علام عالم میه  را ساری و جاری در هم

داند نه شرط کافی. اراده را از لوازم  علم و اراده قایل است و علم را شرط لازم برای اراده می

 شمارند نه همان علم به سازگاری و... . علم به سازگاری می

ــم و اراد الهــی، مفهــوم ذهنــی را متعــدد و مصــداق خـاـرجی ه ب) ایشـاـن در مــورد عل

اـنشـ ـرا واحــد می ازا و مصــداق ها، عــلاوه بــر مفهــوم، مابــهمارد و در مــورد انسـ

ــدد می ــم گـاـهی متع ــر ایشـاـن، ارادخـاـرجی را ه ــی از منظ ــد؛ یعن انسـاـن گـاـهی ه دان

ازای مستقل از خــود انسـاـن و از علــم او دارد، زیــرا دســت کــم برخــی اقسـاـم یک مابه

ز منظــر ایشـاـن یکــی انــد و کیــف نفسـاـنی اانسان، از قبیــل کیــف نفسـاـنیه  علم و اراد

ــه ــت و ماب ــراض اس اـوت از از اع ــوع متفـ ــم و اراده دو ن  عل
ً
اـ ــتقل دارد و طبعـ ازای مس

 .)٢٦٠و  ٢٥٠، ١٢٠-١١٩/  ٢و  ١٣٠-١٢٩/  ١الف: ١٣٩١(مصباح یزدی، اند کیف نفسانی
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 53، شماره مسلسل 1401 پاییزسال چهاردهم، 

بر اساس مبانی صدرالمتألهین هر جا وجود هست، هم علم هست و هم اراده؛ دیگر   .٣

باشد علم  ندارد  تصریح    معنا  صدرالمتألهین  هم  حال  با این  بر عکس.  یا  نباشد  اراده  و 

کند که اراده در بعضی مواطن عین علم است و در بعضی مراتب، غیر علم است. ما  می

خواهیم (اراده  بینیم که گاهی به چیزی علم داریم و آن را نمی نیز در تجارب عادی خود می

صورت است که در موارد مزبور یک نوع وجود   کنیم). تبیین فلسفی این موارد به ایننمی

ه  ای از علم از یک مرتباند؛ یعنی مرتبهو یک نوع علم و یک نوع اراده جداگانه محقق شده

   دیگر اراده جدا شده است نه مطلق علم از مطلق اراده.

شناختی صدرالمتألهین و علامه مصباح در تحلیل حقایق علم و  اینکه مبانی هستی با .٤

های ایشان در عمل و در مقام ثبوت این  دری متفاوت است، حاصل مبانی و دیدگاهاراده ق

ضروری و غیر قابل انفکاک میان اراده و علم به سازگاری (درک  ه  است که یک نوع رابط

پذیرند که نوعی علم، ملایمت) وجود دارد؛ یعنی به اعتقاد ما، هر دو حکیم بزرگوار می

آزاد و اختیار  ه  اراده دارد و این ضرورت هیچ منافاتی با اراد  همانی یا تلازم ضروری بااین 

 انسان و نظام پاداش و جزا و حسن و قبح عقلی و... ندارد. 
خود   .٥ با  سازگار  و  داریم  دوست  را  کارها  از  خیلی  ما  که  شود  اشکال  است  ممکن 

یم من  دهد که علم به سازگاری یا درک ملاکنیم و این نشان می یابیم، ولی اراده نمیمی

ضروری با اراده دارد. پاسخ این است که  ه  حیث هو ملایم، نه همان اراده است و نه رابط

ما خیلی چیزها را دوست داریم، ولی به حسب بعضی از مراتب یا ابعاد یا قوای خود، نه 

مراتب و ابعاد و قوای روحانی و جسمانی خود؛ یعنی بعضی از امور که در  ه به حسب هم 

 نماز شب ب ما هستند، ما آنها را سازگار با کل وجود خود نمی نگاه اول محبو
ً
دانیم؛ مثلا

دانیم؛  و روزه را به حسب بعد روحانی و قوای مجرد خود دوست داریم و با خود سازگار می

آنها را به حسب قوای بدنی و مادی ناسازگار با خود  ه  ولی هنگام غلب خواب یا تشنگی، 

بعدی که هم روح دارد و هم بدن و هم لذت  یک موجود چند  یابیم. بنابراین به عنوانمی

روحانی را دوست دارد و هم لذت جسمانی را، هر کدام از این دو کار را در مجموع شرایط،  

 کنیم.خواهیم و دوست داریم و اراده میوجود خود بدانیم، میه  سازگارتر با هم
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کلی و جزئی انسان در سراسر  های  روشنی نقش طینت اولیه در اراده اخیر به ه  از نکت  .٦

شود؛ چراکه هر کسی متناسب با بعد غالب بر حقیقت خود، کارها را زندگی روشن می 

 عَلی یابد: «سازگار یا ناسازگار با خود می
ُ

 یَعْمَل
ٌّ

 کُل
ْ

ل
ُ
تِهِ   ق

َ
. همچنین نقش  )٨٤اسراء:  (  »شاکِل

های کلی و  گیرد، در ارادهمی طینت ثانویه که بر اثر اعمال صالح و طالح و ملکات شکل 

 شود.جزئی بعدی انسان روشن می 
توان فهمید که  خوبی میاگر نقش طینت ثانویه در درک ملایم و اراده روشن شود، به  .٧

وَ  دهند: «ها متفاوت است، بااینکه هر کسی هر چیزی بخواهد به او میچرا بهشت انسان

سُهُمْ خالِدُونَ   هُمْ في 
ُ

نْف
َ
أ تَهَتْ 

ْ
تَهي ؛ «)١٠٢(انبیاء:  »  مَا اش

ْ
ش

َ
ما ت کُمْ فیها 

َ
کُمْ    وَ ل

َ
سُکُمْ وَ ل

ُ
نْف

َ
أ

عُونَ  دَّ
َ
سُ ؛ «)٣١(فصلت: » فیها ما ت

ُ
نْف

َ ْ
تَهیهِ الأ

ْ
ش

َ
 . )٧١زخرف: ( » وَ فیها ما ت

بسیاری   .٨ اشکالات  با  اراده  و  علم  تلازم  هم  و  یکدیگر  از  اراده  و  علم  تفکیک  هم 

 گنجد.ل نمی اند که بررسی آنها در این مجامواجه

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۳۳ 

 

 53، شماره مسلسل 1401 پاییزسال چهاردهم، 

 منابع 
 .م یقرآن کر -
 المرعشی. ةاللهیآ ه قم: مکتب د،یزا  دی از سع  قی)، تحقاتیق)، الشفاء (الإله۱۴۰۴بن عبدالله ( نیحس نا،یسابن -
 .آل البیته آل البیت، قم: مؤسسه از مؤسس قیتحق عة،ی ق)، وسائل الش۱۴۰۹( حسنعاملی، محمد بن  حر -
 ، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.نکته  کی)، هزار و ۱۳۶۵حسن ( ،یآمله زادحسن -
 .)، ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسلامی۱۳۷۸حسن ( ،یآمله زادحسن -
و   قیحسن زاده آملی و تحق  اللهتی از آ   قیو تعل   حی)، شرح المنظومة، تصح۱۳۷۹- ۱۳۶۹(  یملاهاد   ،یسبزوار -

 سعود طالبی، تهران: نشر ناب.از م  میتقد
 )، اسرار الحکم، مقدمه از صدوقی و تصحیح از کریم فیضی، قم: مطبوعات دینی.۱۳۸۳( یملاهاد  ،یسبزوار -
، قم: از فیض الإسلام   حیصالح و تصح یاز صبح   قی ق)، نهج البلاغة، تحق۱۴۱۴(  حسینالرضی، محمدبن  شریف -

 .هجرت
ابراه  ن،یصدرالمتأله - بن  نصر، ۱۳۴۰(  میمحمد  حسین  سید  دکتر  اهتمام  و  تصحیح  به  اصل،  سه  رساله   ،( 

 تهران: دانشگاه علوم معقول و منقول تهران.
مؤسسه   ،ی)، مفاتیح الغیب، مقدمه و تصحیح: محمد خواجو۱۳۶۳(  میمحمد بن ابراه  ن،یصدرالمتأله - تهران: 

 تحقیقات فرهنگی.
از حامد   حیو تصح   قیتحق  ن،ی)، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتأله۱۳۷۵(  میمحمد بن ابراه  ن،یصدرالمتأله -

 ناجی اصفهانی، تهران: انتشارات حکمت. 
تهران:    ان،ی موسو  نیدحسیاز س  قیو تحق  حی)، رسالة فی الحدوث، تصح۱۳۷۸(  میمحمد بن ابراه  ن،یصدرالمتأله -

 حکمت اسلامی صدرا. ادیبن
ابراه  ن،یصدرالمتأله - بن  المتعال۱۹۸۱(  میمحمد  الحکمة  العقل   ةیم)،  الأسفار  ب  ةیفی  إحروت یالأربعة،  دار   اء ی: 

 .۳التراث، چ
 )، الحاشیة علی الهیات الشفاء، قم: بیدار.تای(ب میمحمد بن ابراه ن،یصدرالمتأله -
و  ی، قــم، مؤسســه آموزشـ ـ۱ج ،یبــه نظــام حکمــت صــدرائ یدرآمــد )،۱۳۸۵عبدالرســول ( ت،یـ ـعبود  -

 .+ ینیامام خم یپژوهش
 ــعبود  - ــول ( ت،ی ــدرا ۱۳۸۷عبدالرس ــت ص ــام حکم ــک ؛یی)، نظ  ــ کیتش ــه آموزش ــم، مؤسس ــود، ق و  یدر وج

 .۲، چ+ ینیامام خم یپژوهش
 .۲، چ: دار إحیاء التراث العربيروت ی، بجمعی از محققان قی بحار الأنوار، تحق ق)،۱۴۰۳محمدباقر ( مجلسی، -
 .+ نیی: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خم)، خودشناسی برای خودسازی، قم ۱۳۸۲(  یمحمدتق ،یزدی مصباح -



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 +يزد یو علامه مصباح   ن یاراده از منظر صدرالمتأله  قتی علم با حق  قتی رابطۀ حق ۳۴

بـاح - ــدتق ،یزدیـ ـ مصـ ــب خلاقـ ـ ی)، نقــد و بررسـ ـ۱۳۸۴( یمحم  نیو نگــارش احمدحسـ ـ قیـ ـتحق ،یمکات
 .+ نییقم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خم ،یفیشر

قم:  ،یقم ینادر یو نگارش: محمدمهد نی مولا از بستر شهادت، تدو امی)، پ۱۳۸۸( یمحمدتق ،یزد ی مصباح -
 .۴، چ+ ینیامام خم یو پژوهش یمؤسسه آموزش

 .+ نیی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خم۲و  ۱الف)، آموزش فلسفه، ج ۱۳۹۱(  یمحمدتق ،یزدی مصباح -
قم: مؤسسه    ان،یو نگارش: محمدباقر ملک  قی، تحق۱شفاء، ج  اتیب)، شرح اله  ۱۳۹۱(  یمحمدتق  ،یزدی  مصباح -

 . ۲، چ+ نییآموزشی و پژوهشی امام خم
و   یقم: مؤسسه آموزش  ،یسبحان  میو نگارش کر  نی سرافرازان، تدو   یمای)، س۱۳۹۲(  یمحمدتق  ،یزد ی  مصباح -

 .+ ینیامام خم یپژوهش
و  یمؤسسه آموزش قم: ،یسبحان میو نگارش کر نی سلوک، تدو یها)، سجاده۱۳۹۳( یمحمدتق ،یزد ی مصباح -

 .۲، چ+ ینیامام خم یپژوهش
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